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 37جلسه   تفسیر سوره مائده،

 «.الطَّاهِرِينَآلِهِ وَ مُحَمَّدٍ سَیِّدِناَ علَىَ اللَّهُ صلََّىوَبِهِ نسَتعَینَ وَ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

كاَنُوا   (37) بِماَ عَصَوْا وَكاَنُوا يَعْتدَُونَلعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسِْراَئِیلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وعَِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ 

تَرَى كَثِیرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبئِْسَ ماَ قدََّمَتْ لهَُممْ   (37)لاَ يَتنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ ماَ كاَنُوا يَفْعَلُونَ

ََ إِلیَمْهِ ممَا          (78) عَلَیْهِمْ وَفِي الْعذَاَبِ هُمْ خَالدُِونَأَنْفسُُهُمْ أَنْ سَخطَِ اللَّهُ  ِِ ْْمنِمُونَ باِللَّمهِ واَلنَّبمِيِّ وَممَا أنُمْ وَلوَْ كمَانوُا يُ

لْیهَُمودَ وَالَّمذِينَ أشَْمرَكُوا    لَتَجِدَنَّ أشَدََّ النَّاسِ عمَدَاوًًَ للَِّمذِينَ آمَنُموا ا    (71) اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیاَءَ وَلكَِنَّ كَثِیرًا مِنْهُمْ فاَسِقُونَ

 (78) وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدًًَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ

تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ممَِّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَما آمنََّما فَاكْتُبْنمَا مَمعَ     إِذَا سمَِعُوا مَا أُنََِِْ إِلَى الرَّسُوَِ وَ

فَأَثَمابَهُمُ   (78) الِحِینَوَماَ لَناَ لاَ نُْْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جاَءَناَ مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يدُخِْلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ الصَّم  (77) الشَّاهدِِينَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكذََّبُوا بِآيَاتِناَ  (78) اللَّهُ بِماَ قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتهِاَ الْأَنهَْارُ خَالدِِينَ فِیهاَ وَذَلِكَ جَِاَءُ الْمُحسْنِِینَ

آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّباَتِ ماَ أحََلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَما تَعْتمَدُوا إِنَّ اللَّمهَ لَما يُحمِ ُّ      ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ  (78)أُولَئِكَ أَصْحاَبُ الْجَحِیمِ 

 (73) المُْعْتدَِينَ

 و مقام وجه اللهی پرستی معنای دقیق بت

خمدايي   ، اين نبوده كهها داشتند پرستي اين  ها راجع به  بت اي كه اين در جلسه قبل گفتیم اغل  اين انديشه

تر از  كنیم! چندين و چند بار در قرآن تصريح شده كه خدايي هست و پايین ها را پرستش مي  نیست و ما اين بت

هما را منشمأ اثمر و     گیرند، ولي رفته رفته خود اين ها قرار مي او اولیاي خدايي هستند كه به شدت مورد توجه اين

؛ براي همین است كه بارها عمر   دهند گیرند و تحويل مي ر ميكه اثر را از جاي ديگ دانند، نه اين صاح  اثر مي

كند، با خود خدا بايد ارتباط با خدا داشته باشد،  و اولیاء پیدا ميارتباط با بِرگان كه شخص  كرديم كه ضمن اين

كند  پرستي و شرک در شخص رخ مي بت گیرد و به صورت پنهاني ريشه را ميبا خدا ارتباط و الا رفته رفته جاي 

اي  ها درباره حضرت عیسي و عِير چنمین تلقمي   چه اين كه بايد حواسمان به اين نكته به شدت جمع باشد؛ چنان

شدند  ها جِء اولیاي خدا محسوب مي اين  جنبه تشريفي داشته و معناي ابن نداشته،« عِير بن الله»داشتند و اين 
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 سموره مباركمه اسمراء    88گرفت و گاهي حقايق كه اين آيه   یل مورد پرستش قرار ميولي رفته رفته گاهي جبرئ

 شاهدي بر اين است.

؛ بگو كسي كه بمه جماي خمدا او را    «قُلِ ادعُْوا الَّذِينَ زعََمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يمَْلِكُونَ كشَْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً»

توانند ضُر و گرفتماري را از شمما بردارنمد و نمه      ها نه مي خوانید، اين  داريد او را ميو به عبارتي مستقلا خوانید مي

أُولَئِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوسَِیلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرجُْمونَ  »توانند به كسي انتقاَ بدهند. و بعد دارد:  مي

گردنمد كمه بمه خمدا نِديمك       اي مي خوانید، خودشان دنباَ وسیله اين كساني را كه مي ؛«ابَهُرحَْمَتَهُ وَيَخاَفُونَ عذََ

خوانديمد،   ها را ممي  بشوند. خودشان امید به رحمت و خوف از عذاب دارند. چه كساني؟ همین كساني كه شما آن

يمك ويژگمي مثبمت تلقمي     « ونَ عذََابَمهُ وَيَرْجُونَ رحَْمَتَهُ وَيَخمَافُ »دانید كه  ها خودشان چنین ويژگي دارند. مي اين

 خوانید، خودش دنباَ اين است كه به خدا نِديك بشود هايي كه شما داريد مي ؛ يعني اين بتشود مي

ي تیغ است، لذا حواستان باشد بما   كند. براي همین است كه توحید لبه ها تعبیر به بت مي بینید كه از اين مي

گويند كه گاهي اوقات خیلي عجی   هاي خودشان مي چیِهايي راجع به ويژگيكه در جامعه كبیره خود ائمه  اين

كه رتبه خودشان را « أنا الأوَ والآخر والظاهر والباطن»گويند:  هم هست و البته قابل فهم؛ مثلا امیرالمْمنین مي

ولمي    دهمد،  ن ممي دانند چنانچه آينه آن صورت مرآتیه كه در آينه است تماما شكل آن را دارد نشا جلوه خدا مي

دهد كه اولا آن صورتي كه در آينه افتاده خودش چیِي نیست. جايي را  دقت كنید كه شكل آن را دارد نشان مي

 «.وجه الله»شود  دهد، براي همین است كه مي كند، ولي صورت طرف مقابل را دارد نشان مي پر نمي

انسمان حواسمش بمه جايگماه      شود و كشیده ميبه خیلي چیِها   پرستي خوب برايمان جا بیفتد، اگر قضیه بت

شود و لذا بايد دائم توحید را با خودش كمار بكنمد. ببینیمد هممین      بِرگان دين و اولیاء نسبت به خدا متوجه مي

اي براي شما ندارند، همین كساني هستند كه جِء اولیاي خدا هستند، منتهما   گويد هیچ فايده كساني كه آيه مي

 ها دنباَ اين هستند كه به خدا نِديك بشوند. ند. خود اينفايده ندار« من دونه»

 ای است هلاک شدنی جایی که انبیاء نباشند قریه



7 

 

فِمي الْكتَِمابِ   وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مهُْلكُِوهاَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِیَامَةِ أَوْ مُعذَِّبُوهاَ عذََاباً شدَِيدًا كَانَ ذَلِكَ »آيه بعد دارد: 

جا مي شود قريه! انگار قرآن با روستا  ي توحیدي كه در جايي نباشد آن اين آيه بحث قريه است. انديشه« طُورًمسَْ

كه قبل از روز قیاممت هلاكشمان    ؛ قريه و روستايي نیست مگر اين«وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مهُْلكُِوهاَ»دشمن است. 

گیريم. چرا؟ جايي كه نداي توحیدي نباشد  ها را مي ؛ يا به عذاب شديدي اين«شدَِيدًا أَوْ مُعذَِّبُوهاَ عذََاباً »كنیم  مي

جما   شود. ممكمن اسمت يمك قريمه دو میلیمون جمعیمت داشمته باشمد، ولمي آن          جا روستا و قريه محسوب مي آن

یند بمه  كمه طمرف در شمهر بنشم     نه اين بیند كه بحث مدنیت و شهرنشیني،  در قرآن و روايات آدم ميروستاست. 

اگمر نظمام توحیمدي و      اي كه هست اين اسمت كمه   ولي نكته  شناسي كه الان وجود دارد، هاي مردم تفكیك نظام

 شود به قريه! جا تبديل مي حرف توحیدي از يك جا جمع بشود، آن

چنانچه قمرآن در سموره    شود مدينه؛  )سْاَ( قريه در مقابل مدينه است كه اگر جايي نداي توحیدي بیايد مي

 آيمد  و حرف توحیمد در آن ممي   شوند گذارد  و وقتي پیامبران وارد آن مي يس نام شهر بِرگ انطاكیه را قريه مي

 وگرنه هرچقدر هم كه بِرگ باشد اسمش قريه است. شود مدينه نامش مي

ايمن اصمحاب قريمه را وقتمي       ؛(17)«وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحاَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاَءَهاَ الْمُرسَْملُونَ »در سوره يس دارد: 

إِذْ أَرسَْلْناَ إِلَیْهِمُ اثنَْیْنِ فَكذََّبُوهُماَ » جا قريه است اند اسم آن يعني تا وقتي هنوز نیامده  مرسلون به سمتشان آمدند؛

  كردند و ما با وقتي دو رسوَ را تكذي  شوند؛ و وقتي مرسلون به شهر بِرگ انطاكیه وارد مي ؛(18)«فَعََِّزْناَ بِثاَلِثٍ

  ؛«فَقَالُوا إِنَّا إِلَیْكُمْ مُرْسَلُونَ»ها را تقويت كرديم و معلوم نیست اين سومي پیامبر بوده يا نبوده!  يك رسوَ سوم آن

؛ (88)«رسْلَِینَوَجاَءَ مِنْ أَقْصَى الْمدَِينَةِ رجَُلٌ يسَْعَى قَاََ ياَ قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُ»ها گفتند ما مرسل و فرستاده هستیم  اين

 «يا قوم اتبعوا المرسلین»گويد:  آيد و مي و بعد يك نفر از يك نقطه دور شهر مي

اي اسمت كمه    شود مدينه! اين خودش نكتمه  اين جايي كه اسمش قريه بود الان با حضور پیامبران اسمش مي

؛ همر روسمتايي باشمد مما آن را     (87)اسمراء:  «كُوهاَوَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مهُْلِ»كنند از اين آيه كه  بعضي تعج  مي

مانمد؛ ممثلا    شود و الا روستا بماقي ممي   اگر حرف توحیدي را برديم در روستا، اين يك چیِي مي كنیم. هلاک مي

 )البته تهران شهر خوبي است!( روستاي بِرگي مثل تهران
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 * عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وعَِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِماَ عَصَوْا وَكاَنُوا يَعْتدَُونَلعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسِْراَئِیلَ   (:37)

لعن پیامبرانشمان قمرار    ، موردها اعتدا و تجاوز كردند كه اين اين در پايان جلسه قبل درباره اين آيه عر  شد

س دارد كه چمرا يمك خمرده زودتمر غضم       ها مثلا درباره حضرت يون گیرند. حكم قرآن راجع به پیامبران اين مي

ها ملعمون شموند. آن دلسموزي كمه      اين شود، كردي؟! لذا اين نیست كه فكر كنید صرف عصیان و اعتداء باعث مي

فَلَعَلَّمكَ بَماخِعن نَفسْمَكَ    »خود پیامبران دارند كه اگر هم كسي افتاد در كار تربیت در درجه اوَ بايد دلش بسوزد 

كشي براي بقیمه! اگمر كسمي توانسمت      ؛ داري خودت را مي(8)كهمف:  «إِنْ لَمْ يُْْمِنُوا بهِذََا الْحدَِيثِ أسََفاًعَلَى آثاَرِهِمْ 

سوزد و يك چیِي  و بقیه را مثل فرزندش حساب كرد كه چه جوري دلش مي خودش را براي هدايت بقیه بكشد

شود، اين شرايط اولي  ا با دلسوزي دارد انجام ميه دهد. بالاخره همه اين كند و وعده مي گويد، نهي از منكر مي مي

كه اين هم در بستر مسمائل اجتمماعي   « ونَدُتَعْوا يَكانُوا وَصَعَ»مرات  اگر بشود  و ابتدايي پیامبران است، منتهاي

  است

ها از ارتكاب منكر و كمار زشمتي كمه انجمام      اين؛ كاَنُوا لاَ يَتنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ ماَ كاَنُوا يَفْعَلُونَ(: 37)

كردنمد؟ نكتمه اصملي     دادند خیلي كار بدي بمود! چمه كمار ممي     شوند و آن چه كه انجام مي منتهي نمي دهند،  مي

كردند و به اين واسطه ملعون پیامبران شدند، بلكه اين  كه فقط به نهي از منكر عمل نمي نه اين داستان اين است، 

وَفِي الْعذَاَبِ هُممْ  كَثِیرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبئِْسَ ماَ قدََّمَتْ لَهُمْ أَنْفسُُهُمْ أَنْ سَخطَِ اللَّهُ عَلَیْهِمْ تَرَى است كه 

بینمي   شدند و ممي  ها منتهي نمي گونه نیست كه اين د يعني ايني قبل اين آيه واو ندار بعد از دو آيه( 78)خَالدُِونَ

ها باعث ملعون شدنشان شد. اين  آرايي اين شود، بلكه صف ها مي ها باعث ملعون شدن اين كنند، و اين تولي مي كه

هما   ؛ ايمن «تَرَى كَثِیرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَمرُوا » آرايي حاكمیت اسلام بود. نوعي صف  كردند، ها مي كاري كه اين

بئِْسَ ماَ قَمدَّمَتْ لهَُممْ أَنْفسُُمهُمْ أَنْ    ل» گرفتند و آن كفار را اولیاي خودشان مي كفاركردند با آن  رفتند تولي مي مي

هما   كمه خمدا بمر آن    ؛ چیِ بدي براي خودشان پیش مي فرستادند اين«وَفِي الْعذَاَبِ هُمْ خَالدُِونَ سَخطَِ اللَّهُ عَلَیْهِمْ

كه اين نكته را نشان دهد، يك دور ديگر ايمن را تكمرار    اينكه در عذاب خالد بودند. بعد براي  كرد و اين غض  مي

 كند. مي
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 ؛نْهُمْ فاَسِقُونَوَلَوْ كاَنُوا يُْْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنََِِْ إِلَیْهِ مَا اتَّخذَُوهُمْ أَوْلِیاَءَ وَلكَِنَّ كَثِیرًا مِ(: 71)

ها ايمان به پیغمبمر و قمرآن داشمتند، ايمن      كه اگر اين آيه عین آيه قبل است فقط به صورت عكس نقیض اين

اي كه در اين سوره برقرار است و مجددا سر جاي خودش محفوظ  بینید گره گرفتند. باز مي كفار را نبايد اولیاء مي

 است. بحث ولايتاست. در اين آيات اصل، 

 کند؟ چه زمانی خدا قومی را لعنت می

شدت برايمان  بدهم! در بحث امر به معروف و نهي از منكر يك چیِي كه بهبه يك نكته ديگري شما را توجه 

گويند امر به معروف و نهي  جدي شده كه اگرچه درست است ولي آدم بايد به رنكینگ كار حواسش باشد. تا مي

ي كمه  هايشان را درست كنند. آن چیِ افتیم كه بايد به يكسري خانم تذكر بدهیم كه حجاب اين مي از منكر، ياد

 السُّمحْتَ  وَأَكْلهِِممُ  وَالْعمُدْوانِ  الإِْثْمِ فيِ يسُارِعُونَ مِنْهُمْ كَثیراً  وَتَرى» 88-87مثلا در آيه   در خود اين آيات داشتیم؛

ها سرعت  بیني كه اين خواري و مسئله اقتصادي مي در گناه و دشمني و اكل حرام، حرام «يَعْمَلُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ

چمرا    ؛«يَصْنَعُونَ كانُوا ما لَبئِْسَ السُّحْتَ وأََكْلِهِمُ الإِْثْمَ قَوْلِهِمُ عَنْ وَالْأَحبْارُ الرَّبَّانِیُّونَ يَنهْاهُمُ لا لَوْ»دهند.  به خرج مي

دروغ و شمايعه و   زيمرآب زنمي و   آلمود و  هماي گنماه   هاي الهي و دانشمند از حمرف  اين ربانیون و احبار، اين انسان

تماب دارد  اين صنع به معناي فعل اختیاري است؛ يعني طرف با حسماب و ك  دارند؟ خواري ديگران را باز نمي حرم

كه هممین   نه اين كند،  شده در سطح جامعه پخش مي هاي ساختارمند و حساب دروغ دهد؛ مثلا كاري را انجام مي

كمار طمرف     خواري و اقتصاد مبتني بر حرام صنع طرف اسمت،  بیني سُحت و حرام مي ، ياپرد جوري از دهنش مي

هاست كه در درجه اوَ در مقابل ولايت و  كنند؟ اين ها نهي نمي گويد: چرا اين احبار و رهبان از اين آيه مي است!

 ايستد. هاي اسلامي مي جريان نظام

راسم استقباَ و ديدار آمدند، اي هستند كه در م مطلبي كه ديروز آقاي در خراسان شمالي فرمودند: يك عده

هما   ها را بايد طرد كمرد؟ نمه! ايمن    گويیم. آيا اين ها بدحجاب مي اگر به ما بود كه قضاوت بكنیم، ما در عرف به آن 

 متعلق به اين جبهه هستند.
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چرا اين تذكر به بدحجاب شده در درجه اوَ اهمیت در تمام مناسبات و افكار و رفت و آمدها و  رفت و آممد  

چرا ممورد    اش مبتني بر حرام است، خورد، اقتصاد خانواده چیِها؟ بعد يك نفري كه حرام مي ها و همه اين كردنن

هاي حِب الله لبنان برخورد بكنید، اصملا   اگر با بچه هايي كه در ذهن ماست، حساسیت نیست؟ گاهي با اين ورژن

هما دختمر و    هما برخمورد داشمتید! ايمن     اللهي لبنماني بینید! نمي دانم چقدر با اين حِب  ها را حِب اللهي نمي آن

كنند. لباس پوشیدنشان هم كه معلموم اسمت! اصملا كملا يمك تیم         پسرشان با اسم كوچك همديگر را صدا مي

 ي حق ندانیم! ها را رسماً متعلق به جبهه و ممكن است ما اين ديگري هستند.

ها بالاخره يك رنكینگي دارد. آقا  اين جوري نیست و اينكنند كه  اين چیِي كه خود آقا بارها دارند تأكید مي

 ها قیام كردند و دنباَ امام راه افتادند. گفتند: زمان شاه خیلي وضع بدتر بود و همان مي

كمه شمما در چمه رنكینگمي از      كه يك چیِي اشتباه است و بايد نهي از منكر بشود يك بحث است و ايمن  اين

هاي ديني قرار داريد بحث ديگري است. اگر يك نفر مجاهد في سبیل الله نباشد و خودش را خرج ديمن   رنكینگ

 یم خیلي متدين است! گوي ولي اگر صرفا مقداري از ظواهر را نگه دارد، مي نكند، اشكالي ندارد، 

بايد يك مقداري ما حواسمان را جمع بكنیم كه آن لعن قرآن لعني است كه طرف با اتصاَ با نظمام كفمر در   

هاي كفر رابطه  ؟! خیلي بد است كه كساني با نظامايستد. چرا اين بد نیست مقابل جريان حاكمیت اسلام دارد مي

هما   بینید همین ها مي وري نظام اسلامي را به هم بِنند. خیلي وقتكنند تا يك ج آرايي مي كنند و صف برقرار مي

ها ممورد لعمن هسمتند. وگرنمه پیمامبران بمراي گناهكماران كمه لعمن           ايستند. آن موقع اين پاي تولید فحشاء مي

توانسمتند بمه پیغمبمر آسمی       چون مستقیم نمي ريختند؛  كردند. از همان اوَ وقتي بر سر پیغمبر سنگ مي نمي

المبیمت بمه صمورت     اي سرشناس بود؛ براي همین است كه در داستان لیلمة  نند؛ چون پیغمبر داراي خانوادهبرسا

خواست پیغمبر را  آمد اگر كسي مي خواستند كه خون هدر برود وگرنه باباي طرف در مي جمعي حمله كردند؛ مي

ي حرف پیغمبر از همان اوَ ايمن بمود   كردند كه به طرف پیغمبر سنگ بیندازند، ول ها را رديف مي بكشد. لذا بچه

ها را  دانند و دارند اين حرف ها نمي ها را ببخش! هدايت كن! اين ؛ خدايا اين«ونَمُلَعْلا يَ مْهُنََّإمي فَوِقَ دِاهْ مَاللهُّ»كه 

هین داني وقتي به ايمن لبماس تمو    كه تا توهین به آدم شد، بگويد: مي نه اين  گیرد، دَ پیامبر آتش مي گويند. مي
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خوريم، به آن كمه   ها كه ما مي گويیم: خیلي از اين فحش كردي به اسلام توهین كردي؟ اولا ما به دوستانمان مي

در! خیلي نبايمد غصمه خمورد. بمالاخره كنمار ايمن بمد و        « براي سلامتي علماي اسلام صلوات!»گويند هِار نفر مي

آدم بايد دلش بسوزد! كه چرا اين دارد   رم كه نبود،شنويم، چیِهاي ديگر هم هست. اصلا گی هايي كه ما مي بیراه

 كند؟ خودش را اذيت مي

هاي  لذا اين آيات وقتي خام و خارج از فضاي سوره و حتي خارج از سیاق  ي لعن در اين آيه، كتهشود ن اين مي

هما   كنند ايمن  ميكند كه تا قومشان عصیان  شود، يك چهره خیلي نافورمي از انبیاء درست مي مورد نظر ديده مي

كنند! در حالي كه خدا عذاب نخواهد كرد مگر حجت بر آنان به پايان رسمیده باشمد. در    امت خودشان را لعن مي

گیرد؛ براي هممین در آيمات قمرآن     شود يا در اين دنیا مورد عذاب قرار مي آن موقع است كه طرف وارد دوزخ مي

اي  ؛ هرگِ! اين يك كلممه (188)مْمنون: «كَلَّا إِنَّهاَ كَلِمَةٌ هُوَ قاَئِلهُاَ» شنوند: ا برگردانید، جواب ميگويند ما ر وقتي مي

زنند؛ چون تا حالا بارها و بارها حجت به تمو تممام شمده و تمو      گويند. فقط حرفش را دارند مي ها مي است كه اين

، ولمي وقتمي تممام    كنیمد برگرديمد   گويي؛ چنانچه شما در مشكلات سعي ممي  برنگشتي. الان هم داري دروغ مي

 شود. شود دوباره آن توبه تمام مي مي

 وا يَعْتدَُونَلعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسِْراَئِیلَ عَلَى لسَِانِ دَاوُودَ وعَِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِماَ عَصَوْا وَكاَنُ

شدند از ايمن منكمري كمه داشمتند انجمام       ها منتهي نمي اين؛ «كاَنُوا لاَ يَتنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ اين چه بوده؟

تَرَى كَثِیرًا  »دادند. حالا اين چه كاري بوده؟  ؛ خیلي بد كاري داشتند انجام مي«لَبِئسَْ ماَ كاَنُوا يَفْعَلُونَ »دادند  مي

لبَِمئْسَ مَما قَمدَّمَتْ لهَُممْ     »نند با كفار و بعد ك ها دارند تولي مي بیني كثیري از اين ؛ مي«مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

 «أَنْفسُُهُمْ أَنْ سَخطَِ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَفِي الْعذَاَبِ هُمْ خَالدُِونَ

ها مقدمه است براي اين آيه. بماز دوبماره عكمس     كه معلوم بشود آيه كلیدي اين آيه است و تمام اين براي اين

 كند كه: نقیض آيه را تكرار مي

 شود ستی کفار کم کم به سرپرستی تبدیل میدو
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هما   ؛ اگر ايمن «نْهُمْ فاَسِقُونَوَلَوْ كاَنُوا يُْْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَماَ أُنََِِْ إِلَیْهِ ماَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیاَءَ وَلكَِنَّ كَثِیرًا مِ(: »71)

هم داشتیم كه اتخاذ هممراه   81. در آيات ردندك اتخاذ ميبه خدا و نبي ايمان داشتند نبايد كفار را به عنوان وليّ 

گويمد: ايمن يهمود و     رسد، مي مي 88-88وقتي به آيات ولايت  يعني طرف انتخاب وليّ كرده است.؛ انتخاب است

عر  شمده كمه    بارها« ماَ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِیاَءَ»گويد:  جا هم مي اين ها نرويد! نصارا را اولیاء انتخاب نكنید! زير بار اين

اي است كه منجر به ولايت به  اين بحث ولايت صرفا بحث دوستي نیست، حتي اگر منظور دوستي باشد، دوستي

را  ممثلا يمك چینمي     ؛كه كلا آدم يك كمافر  نه اين  شود. اين دوستي مد نظر است، معناي قیادت و سرپرستي مي

كند كه تبديل به سرپرسمتي   اي برقرار مي ي و رابطه، اشكاَ داشته باشد، بلكه اين دارد دوستدوست داشته باشد

ترديد يا ولميّ آدم   برد. اين همان ولايت است. بي شود. دارد خودش را زير بار فكر و سرپرستي طرف مقابل مي مي

شمود طماغوت.    رود و اولیمائش ممي   كس ديگري مي برد، يا زير بار خداست؛ يعني خودش را زير بار حرف خدا مي

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماَتِ إِلَى النُّورِ وَالَّمذِينَ كَفَمرُوا   »لا حالت سومي وجود ندارد. براي همین اص

لاَ إِكْرَاهَ فِمي  »بینید  ؛ يعني كسي كه ولايت طاغوت را قبوَ كرده و اگر برگرديد مي(883)بقره: «أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ

هم منظور دين فردي و همین نماز و روزه نیست. اگر بحث طاغوت را در قرآن پیگیري كنید، مربوط به «  الدِّينِ

 شود. هاي باطل و غیر خدا مي حاكمیت

 بیني كه فاسق هستند. ها را مي و كثیري از اين ؛ «وَلكَِنَّ كَثِیرًا مِنْهُمْ فاَسِقُونَ»

حتي در  اند. گونه بوده ها از پیش اين هم معلوم است كه اين« كانوا»)سْاَ( از خود اين اتخاذ معلوم است و از 

هما انجمام    ؛ يعني محققما ايمن  «فعلوه»، پس اگر دارد «يفعلوه»شد  بايد مي« كاَنُوا لاَ يَتنََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ»آيه 

كار سابقه قديمي داشتند. اين نكته  ها در اين شدند. معلوم است كه اين دادند؛ يعني اصلا از منكر منتهي نمي مي

ها قدمت داشته و منظور ايمن نیسمت كمه كسمي يمك       دهد اين كار میان اين وجود دارد كه نشان مي« كانوا»در 

بلكه يمك سمابقه قمديمي     ها قابل توبه است،  ها مد نظر نیست. اين ارتباطي با كفار پیدا كرده و پايش لغِيده! اين

 عمل.ها انجام يك  دارد در اين
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رود؟ ممكمن اسمت    گاهي بحث مدَ مو هست و گاهي بحث اين است كه زير بار كدام نظام دارد ممي  )سْاَ(

كند كه سرپرسمتي خمدا در ايمن نظمام      دارد نظامي را قبوَ مي يا ولي  ها باشد، مدَ موي جوانان ما به سبك آن

نظامي را قبوَ مي كند كمه سرپرسمتي   كند، يا دارد  و اين نظام را به عنوان نظام سیاسي خودش قبوَ مي است

 خدا را ندارد و اصلا بويي از توحید ندارد.

 نظام حاکمیت قبل از غیبت

تواند دين را پیاده  ه نظام سیاسي در آن حاكمیت است و حاكمیت اسلام است كه ادعا دارد كه ميك كوتاه اين

ورنمد كمه   آ اي كه بر ولايت فقیه مي  ولین ادلهكند اگر مردمش پاي كار بايستند؛ مثلا سر بحث ولايت فقیه امام ا 

جممع نقیضمین محماَ    »گويند: ولايت فقیه كه بديهي است؛ مثمل   ها را به تعج  واداشته اين است كه مي خیلي

يعني اوَ در يك خط و نیم كلا   هايش؛ روند سراغ استدلاَ ؛ يعني تصورش موج  تصديق است. و بعد مي«است

كه معلوم است و اصلا جاي بحث ندارد! و واقعا هم اگر كسي بتوانمد تصمور    ندند كه اينب ي اين بحث را مي پرونده

كند كه اين دين اگر بخواهد با ابعادش پیاده شود، نه دين منبري؛ يعني در دعواي بین خودمان چه بايد بكنیم؟ 

ي اجراي اين چیِها را  ه قوهمن منبري هستم. من ك  گويم: بگويم: اين كار را بكنید! اگر بگويید شما بكن! من مي

هما را در   بايد اين  يا صلح بكنند،  كنم. اگر بخواهند بجنگند، دهم، يا قضاوتش را مي ندارم. من فقط فتوايش را مي

مكانیِمي كه بتوانمد در دوره غیبمت، مسمئله حاكمیمت را پوشمش       ، لذانه در مقام حرف ، مقام واقع انجام بدهند

د، اقلي از مرات  دين مانَ چه كه از دين باقي مي وگرنه آن آمد،  بدهد، بايد از طرف خدا و اهل بیت اين مكانیِم مي

مكن بود قبلا هم دينداري م رسد كه مان خلاصه شده در نماز و روزه، به نظرمان ميكه ديد . ما به خاطر ايناست

هاي فقهي تا آخر آن بخوانیمد و   و الان هم هست و بلكه قبلا از الان هم بهتر بوده. شما اگر يك دور از اوَ كتاب

چه كسي و كمدام جريماني     بگويید از طهارت و صلات تا قصاص و شهادات و قضا و ديات اگر بخواهد پیاده شود،

تواند سمر   نظام اسلامي است و بقیه چیِها هم در اين نظام مي ها در پرتو يك ها را پیاده كند؟ اين خواهد اين مي

وگرنه نام همین كعبه را امیرالمْمنین سمنگ  « امِمَالإ اءُقَلِ جَِّالحَ امُمَتَ»جاي خودش بنشیند، حتي حج! كه داريم 

. شممر  رفتنمد گذارد. اگر حج رفتن مستقلا هنر بود، هیچ كدام از اهل بیت به اندازه شمر حج ن لايضر ولاينفع مي
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جا باشیم، شمما بیايیمد    گويیم بیايید چون خود ما ايام حج آن گويند: اين حج هم كه مي بار حج رفته! مي 88كه 

 ؛ پیش تو بیايند، نه پیش اين سنگ.(83)حج: «يَأْتُوکَ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحجَِّ»پیش ما. 

 ایستادند؟ چرا حاکمان در برابر انبیاء می

هاي اخلاقي دروغ  هاي قرآن چیست؟ ما يكسري اولويت واقعا قرآن بخواند و متوجه بشود كه اولويتاگر كسي 

و غیبت فقط داريم كه واقعا هم جِء اخلاقیات خوب است، ولي اگر نظمام تشمكیل بشمود... بمراي هممین آقماي       

اسلامي تشكیل بدهنمد و اگمر    نويسند: تمام هدف انبیاء و ائمه اين بوده كه بیايند نظام منتظري در كتابشان مي

رسیده دويلت اسلامي )دولت كوچولو( تشكیل بدهند كه خمرد خمرد بیاينمد حكوممت اسملامي       هم زورشان نمي

شود با كفر مبارزه كرد وگرنه گیرم كه تمام مردم ايران متمدين   در يك نظام اسلامي است كه مي تشكیل بدهند.

هماي   هما آدم  كنیمد ايمن   آيد. شما فكر مي ه هم از آن در مياصطلاحي كه گاهي يك چیِهايي مثل انجمن حجتی

نشمیني و   منتهما يمك زاويمه     كمن هسمتند،   هماي زار زار گريمه   ها نماز شم  خموان   ربطي هستند؟! خیلي از اين بي

ايسمتند. از ايمن اسملام     هاي اسلامي دارند كه هیچ موقمع در مقابمل كفمر نممي     نشیني نسبت به كل نظام حاشیه

خواننمد! منتهما ايمن     آيد كه نماز تروايحشان قطعا پربارتر از ماست. كل قرآن را در نمازشمان ممي   عربستان در مي

بینیمد مما هرچمه كمه هسمتیم، بما ايمن علَمَمي كمه برپاسمت، در برابمر مما              سازندگي ندارد در كل دنیا، ولي ممي 

 گويمد  چون قرآن ممي  يم؛ ي خوبي رسید ها چیست؟ اتفاقا معلوم است كه به نقطه هاست. سرَّ اين دشمني دشمني

؛ همواره با شما پیكار خواهنمد كمرد مگمر    (813)بقره: «وَلاَ يََِالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا»

د معلموم اسمت كمه از دينتمان شمما را مرتم        كه شما را از دينتان مرتد كنند. هر موقع ديديد مبارزه نكردنمد،  اين

هما   ها با عربستان، با كشورهاي اسلامي مشكلي ندارنمد. همر موقمع كمه درون ايمن      بینید كه اين الان مي اند. كرده

بايد رفت ديد كه « تعرف الأشیاء بأضدادها»شود، با آن مشكل دارند. بايد من باب  هاي ديني تشكیل مي حاكمیت

ها كمار دارد؛ بمراي    ي است كه معلوم است دين با ايني حساس جا نقطه ها با چه چیِي مشكل دارند؟ اتفاقا آن آن

كمه بیمايیم يمك     اند كه بحث ولايت يعني اين شود بحث ولايت. بعضي فكر كرده همین نرخ شاه عباسي قرآن مي

كه پیمامبري   بكنیم، بعد بگويیم اصلا كجاست بحث ولايت در قرآن؟ بحث ولايت يعني اين« ولي»سرچ در ريشه 
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اگر اين پیامبر روي   كند. يك سْاَ: هاي شرک و كفر برخورد مي گیرد، با نظام را در دست مي ها ، حاكمیتآيد مي

خواهیم بمرويم بمراي خودممان يمك      گفت ما مي كردند؟! اگر پیغمبر مي مبارزه مي  چرا با اين ها نبود،  اعصاب اين

ربطمي دارد؟ اگمر پیغمبمر روي    جايي براي خودمان درست كنیم و زندگیمان را بكنیم. مگه زوره؟ به شمما چمه   

هاسمت و بايمد بما او     كردند؟ پس معلوم اسمت كمه روي اعصماب ايمن     چرا بايد با او مبارزه مي  ها نبود، اعصاب اين

قبموَ بكنمیم كمه آن     بايد كه كسي در جايي صرفا آدم خوبي باشد! نه اين  بجنگند؛ چون او قدرت بر انتشار دارد،

اللهمم العمن   »كنار بگذاريد، اين حاكمیت را كنار بگذاريد، براي همین داريد كمه   اين است كه ولايت را گناه اكبر

كنید كه  ؛ اين ظلم اوَ و ظلم اكبر، ظلمي است كه شما در حق كسي مي«آَ محمداوَ ظالم ظلم حق محمد وَ

د كمه خمود خمدا    اي باشمن  مند باشند و در شاكله توانند با وجود او از نظام توحیدي بهره هايي كه مي اين مسلمان

رسد بمه دوره غیبمت و ايمن دوره را همم خودشمان       يعني خدا گفته رسوَ و رسوَ گفته امام تا مي  ترسیم كرده؛

ايد وگرنه دوره ابوبكر، خلیفه اوَ مگر چقمدر   زاويه گرفته اند. اگر هر كار ديگري بكنید،  اش را تدارک كرده مسئله

امبر؟ هیچ فرقي نداشت! خلیفه اوَ شخصي بود زاهد، عالم و شیخ و اوضاع فرق ظاهري پیدا كرده بود با زمان پی

داد. مدت چنداني هم كمه عممر نكمرد،     پیرمردي جاافتاده كه همان مسیر پیغمبر را هم به نوعي داشت ادامه مي

جا همان جايي است كه شما عملا از نظام سیاسي توحیدي فاصله گرفتي. معلوم است كمه ايمن بعمدش     ولي اين

چون ديگر زاويه گرفته. ما بايد   خوار شرابخوار؛ رسد به يك عرق شود يكي ديگر و يكي ديگر و رفته رفته ميبايد ب

 همان كاري را بكنیم كه خدا گفته.

ها بايد  زدند كه اين نظامي گفتند: اوَ خمست را بده و بعد برو مالت را وقف كن! بعد مثاَ مي آقاي قرائتي مي

تواني بگويي ممن   احترامي است! نمي بي ا جاي خاصي بالا ببرند، اگر جاي ديگر بگذارند، براي احترام دستشان را ت

اند انجام بدهد وگرنه اگر كسي در غیر نظام توحیدي بخواهد كماري   گفتهكه  كاري زنم. بايد همین خیلي بالا مي

ها  شوند كه بايد با آن كساني ميها  شود و خود اين آن وقت مسیر منحرف مي  اند، انجام بدهد و كاري را كه نگفته

هماي   كفار بما جامعمه ممْمنین و نظمام      قرآن وجود دارد، بايد جا بیفتد كه اين اين حرفي كه در كل .مبارزه كرد
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حتمي تعمداد     ممان بمود،   ممان بمود. نمماز و روزه    اسلامي مْمنین كار دارنمد وگرنمه زممان شماه عمِاداري و روضمه      

  .جا حیاط خلوت استبداد در منطقه بود ودند، ولي همینگیرهايمان بیشتر از الان ب روزه

 ، سرَّ آن در آيه بعد است:كند طرف را ملعون مي چه آن

الَّمذِينَ  ًً لِلَّذِينَ آمَنمُوا  لَتَجِدَنَّ أشَدََّ النَّاسِ عَدَاوًًَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْیهَُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ(: »78)

 «قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَ

هاي اسمرائیلي را   ها نسبت به جامعه مْمنین عداوت دارند وگرنه يهود و صهیونیست از همه بیشتر اين يهودي

زمان شاه آنقدر تبلیغ شمده بمود كمه هرچمه جمنس خموب بمود        با شاه ما حساب بكنید. شما يادتان نیست ولي 

 هستند.  1ها كشور هايتكي البته اسرائیلي گفتند اسرائیلي است؛ مثلا دكتر اسرائیلي، گاو اسرائیلي،  مي

ها كار داشته باشد؟ ولي يهود دشمن شماره يك جامعه ديني است. تازه مشركین  چرا بايد اسرائیل با مسلمان

؛ خود نفرات اين نصمارا بمه   «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدًًَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى» دو هستند در عداوت درجه

اند و مودتشان نسبت به مْمنین زياد است و چرا؟ به خاطر سمه ويژگمي كمه  بمه عنموان راهكمار        مْمنین نِديك

فرمودند: هم نظام مسیحیت تغییر كرده و هم اخلاق تحمل مسلمانان وگرنه  ميتواند تلقي بشود. آقاي جوادي  مي

 شد. ماند، وضعیت جهان يك چیِ ديگري مي اگر اين دو تا سرِ جاي خودش مي

گونمه اسمت. الان مما در     ها راحت ارتباط داشتند و الان در لبنان اين ها با مسلمان يك موقعي بود كه مسیحي

شود  شود تبلیغ مي لفش را بیرون بگذارد راحت نیستیم. مادامي كه اعرا  باشد، مگر ميجا با مسلماني كه ز اين

بعد آدم برگردد بگويد: خوب است  هاي بدحجاب هم هستند،  دهیم و خانم كرد؟! مثلا داريم در دانشگاه درس مي

محجبه است! اين است كه  ها ها حجابشان را رعايت كنند، در جايي كه دو تا خانم هستند و تازه يكي از آن خانم

 ايم. ما در ابواب معاشرت ظرفیت در خودمان ايجاد نكرده

ممرا    گوينمد:  پرسند درباره اخلاق چه بخوانیم؟ بايد گفت: ما دو جور معاشرت داريم. بعضي مي كساني كه مي 

رم از روايات. اين آو خواهم برايت اخلاق بگويم. مرات  نفس اين است و حالا يك شاهد هم مي تماشا كن الان مي

امام   ولي يك جور اخلاق هم هست كه چون كلام الامام است، رود! يك سبك اخلاق است كه تو كتِ من كه نمي
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زنم و كلام ممن يكسمري كامنمت از     ! يعني من دارم حرف مي«كلام الامام كامنت الكلام»كه  الكلام است. نه اين

؛ يعني كلام امام بايد جلو برود و بعد شما هر مطلبي كمه داري در  «املَالكَ امُمَ، إامِالإمَ كلامُ»قرآن و روايات دارد! 

 ي اين بايد مطرح بكني. حاشیه

 شرایط امر به معروف و نهی از منکر

كتماب   -7جهاد نفس  -8مقدمه ابواب عبادات  -1سه باب از ابواب وسائل الشیعه شامل دو هِار روايت است: 

 توان درآورد. خدا و اجتماع را مي العشره كه ارتباط شخص با خودش،

پرسند كه مما بما    آيند از ائمه مي كتاب العشره ارتباط شخص با اجتماع است كه روايات فراواني دارد. دائم مي

فرمودند: بله بايد  شیعیان اقلیت بودند و حضرت مي  ي مردم بگرديم؟ توده مردم اهل تسنن بودند و اين اين توده

ها! ولي الان اين اخملاق   شان برويد! باشید با اين هايشان برويد! در تشییع جنازه يد. در مهمانيها بگرد برويد با اين

اش راحت است.  دانید كه اين دو لبه دارد كه اتفاقا عمل كردن به دو لبه ها ورافتاده؛ چون كه مي از میان مسلمان

و داغان. يك لبه ديگر هم دارد كه بگويد: من كه بگويد: آقا بیخیاَ همه چیِ و برود در هر مهماني درب  يكي اين

ها دو تا راه حل راحت مسمئله   تا مثل خودم هستم كه اتفاقا اين هم راحت است. اين 8روم! با همین  جا نمي هیچ

ولي راه حل صراط مستقیم آن اين است كه طرف بتواند ظرفیتي در خودش ايجاد كرده باشد كه بتواند با   است،

شمود بما اعمرا      خلیط باشد، خلیل باشد! وگرنه مگر مي  كه قاطي باشد، البته نه اين  م بگردد،تا غیر خودش ه 8

 توانند تحمل كنند! ها را هم نمي الله لبنان بروند! اين ترسند میان حِب روند و مي ها لبنان مي تبلیغ كرد؟ بعضي

بود... ممكن اسمت   صدر و ارتباط ميها تحمل، سعه  ها درست بود و اخلاق مسلمان لذا اگر اين اخلاق مسیحي

اند براي همین چیِها؛ براي همین است كه به پیغمبر  شود! خوب بشود! ش  را گذاشته آقا آدم قیري مي بگويید: 

وقمت شستشمو     ؛ تو كارت در روز زياد اسمت، (3)مِمل: «نَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاًإِ» گويند: تو ش  بلند شو مي

 ش  است.

شمود يما نمه؟ خموب حممام       كند يا نه؟ آيا كثیف ممي  دار در خانه كار مي كنم آيا يك خانم خانه من سْاَ مي

ترسم كثیمف   زنم؛ چون مي تواند يك نفر دستش را بالا بگیرد، بگويد: من دست به سیاه و سفید نمي رود! نمي مي
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زنند و براي همین  ها هِار حرف مي ي و آدمنشین كاري است. با اين و آن مي بشوم! اصلا در زندگي در روز كثافت

هايش را  خواهد دست اند براي قیر و كثافت پاک كردن. طرف مي ها را گذاشته اند. اين نماز و قرآن را گذاشته ش ، 

 مان بايد بالا برود. بالا نگه دارد كه هیچ اتفاقي نیفتد. ما يك مقدار تحمل

آيما شمما    (188)آَ عمران: «عُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِوَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدَْ»)سْاَ( 

گرديد بايد امر بمه معمروف و نهمي از منكمر بكنیمد؟ طمرف فكمر         كنید كه دقیقا همان جا كه با كسي مي فكر مي

بشوم به جهنم! مثلا فامیمل ديگمر ممرا دعموت      شدم،  ام را انجام بدهم و حالا اگر هم طرد كند من بايد وظیفه مي

كند. مگر شما قصدت تغییر و اصملاح نیسمت؟ اگمر     كنند؟ نكنند! من به خاطر خدا وووو. اين دارد اشتباه مي نمي

كنمي و خمودت از جممع بیمرون      وقتي شما دو بار نهي از منكر مي خواهد تغییر و اصلاح بشود،  نتیجه ارتباط مي

بكمن!  « يمدعون بمالخیر  »نداري؛ خودت قبلش خوب نیستي! خودت خوب باش! « يدعون بالخیر»روي، قبلش  مي

؛ بگوينمد: ايمن جعفمري    «ريفَم عْا  جَذَهَم  قیلَ»حرف خوب بِن! يك جوري در جمع بگرد كه به قوَ امام صادق: 

جعفر؛ اين معلوم است  هذا ادب  كنم وقتي بگويند: ؛ من اينقدر عشق مي«كلِي ذَرنِسُُلیَ»  گويند: است. حضرت مي

كه يك آدمي كمه   كه امامش هم همین جوري است. بعد بگويند: رحمت به آن دين و مذهبي كه تو داري! نه اين

هماي فامیمل نیسمت. آيما بمه ايمن آدم زمخمت         ها و جنمائِ و مريضمي   توي فامیل به فكر كسي نیست. در عروسي

وظیفه ممن اممر بمه      گويند: به اين آدم جذب بشود؟ بعضي مي ؟ آيا توقع داري كسي«رفَعْجَ بُدَا أذَهَ»گويند  مي

معروف و نهي از منكر بود و من گفتم و راحت شدم! در صورتي كه اين اگر تبديل به حذف بشمود كمه شمما بمه     

 نتیجه نرسیدي!

شما ها برخورد داريد و كساني كه با هم هستید فرق دارد. يك موقع  )سْاَ( نه! بین كساني كه مقطعي با آن

جا هم بسته به شرايط بايمد حسماب كنیمد و لحماظ بكنیمد كمه چكمار         با كسي در خیابان برخورد داري، تازه آن

گیرد كه يك سْاَ ديني بپرسد، بعد من به  خواهید بكنید؟ مثلا يك خانم بدحجابي جلوي ما آخوندها را مي مي

خواهیمد در   كه شما ممي  رود! اين چرخ نمي اش روي يك او بگويم: خانم! اوَ حجابت را رعايت كن!؟ دين كه همه

 خواهید با فامیل برخورد كنید يك كار ديگر است. مقطع برخورد كنید يك كار است و اگر مي
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كه حتي مسمتحبات را همم    گفت: بايد خانه ما با چادر بیايید! اين رفت كه مي يكي بود كه تا اين حد پیش مي

 رفتند! اش نمي كه  فامیل هم خانهكرد ونتیجه اين بود  داخل نهي از منكر مي

گويم مادامي كه شما آدم خوبي نشديد امر به معمروف و نهمي از منكمر نكنیمد! اولا مما سمعي كنمیم         من نمي

 اش اگر اعرا  طرف مقابل بود... هاي خوبي باشیم و بعد نتیجه خودمان آدم

درجه دارد. بعضي پله اوَ هستند و بعضمي درجمات    18ايمان   ؛«اتٍجَرَدَ رِشْي عَلَعَ انُيمَالإ»در روايات داريم: 

اند درجه دو چیِي را به درجه يك تحمیل نكند كه اگر بخواهد تحمیمل كنمد و او بشمكند، گنماهش      ديگر. گفته

دهمد   جاست كه قرآن اين تمذكر را ممي   تواني بگويي: ماندي زير بار؟ نه! مثل من قوي باش! اين گردن اوست. نمي

بابا! خودت همین جوري بودي! خدا وكیلي الان میِان   ؛(78)نساء: «مِنْ قَبْلُ فمََنَّ اللَّهُ عَلَیْكُمْ فَتَبَیَّنُواكذََلِكَ كُنْتُمْ »

سماَ   18ساَ پیش تا الان چقدر رشد كرده؟ چقدر ارادتمند به قرآن و دستورات شديم؟ آيما   18اعتقادات ما از 

زديمم.   ها را به ما تحمیل كند، ما پس ممي  است اين حرفخو ساَ پیش كسي مي 18پیش همین بوديم؟ نه! اگر 

قدر كوتاهي؟ و بعد بكشي او  خواهي به نهاَ بگويي چرا اين كند. آيا مي در يك وضعیتي است كه درخت رشد مي

آيد! اين مجموعه است كمه دينمداري را    كند، از ريشه در مي كشي كه رشد نمي را بالا بیاوري؟ وقتي او را بالا مي

اند تربیت يك كار خشك است كه من مأمورم انجام وظیفمه كمنم و نتیجمه بمه      دهد. بعضي فكر كرده مي تشكیل

كني؟ وقتمي   ي خودت اين فكر را نمي اش اين نشود! شما چطور راجع به بچه خواست نتیجه ي خداست! مي عهده

ات را رفتمه رفتمه    كمه بچمه   ندهي بمراي ايم   تفاوت شده، هِار جور لطائف به خرج مي ات نسبت به نماز بي كه بچه

كنمي! آن   ها را چ  و راست ممي  رسد، آدم نمازخوان بكني. رفته رفته محجبه بكني ووو بعد نوبت به ملت كه مي

اما همه حرف دينداري مما كمه آن نیسمت! بلمه! كسمي رد        شود درست است، نهي از منكر كه در مقطع انجام مي

رم حجابت و تمام! آقا هم همین را گفتنمد! آيما ايمن در هندسمه     گويد: خواه شود و كسي بدحجاب است و مي مي

ياد بدحجاب  گويیم امر به معروف و نهي از منكر،  ي آن مطل  است؟ اولا تا مي وظايف دينداري و تربیتي ما همه

يد كار هاي استبداد سرت سازگار است؟ با ها بايد نهي از منكر بشوند. چرا شما با نظام افتیم در حالي كه خیلي مي

هاست كه ممكن است آدم به نهمي از منكرهماي    شرايط آدم  ها، فرهنگي كرد و نهي از منكر كرد. حالا تحمل آدم
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گويد كه من  اي كه در آخر فیلم مي هاي تركیه سازند البته نه مثل نريتور اين فیلم مثلا فیلم مي ديگري رو بیاورد؛ 

 براي چه اين فیلم را ساختم!

ترسمد كمه اگمر يمك رفیمق       دقت كرد كه تحملتان را بالا ببريد! اعمرا  نكنیمد! طمرف ممي     به اين نكته بايد

دانشجويي داشته باشد و با او باشد! شما براي خنثي كردن اثرات منفي افراد، نماز را جدي بگیر! مسجد و روضمه  

صدر در لبنمان بما    بینید يك برخورد امام موسي را جدي بگیر! ش  را جدي بگیر! قرآن را جدي بخوان! شما مي

گفتیم ولش كن! ما يك مقداري بايد در نوع اخلاق ارتباطي خودمان تجديد نظر  آن مسیحي كه اگر ما بوديم مي

 اي! خود روايات اين بحث را بخوانید تا معلوم شود. كنیم، البته نه تجديد نظر سلیقه

؛ اولا «هُمْ قسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَذَلِكَ بِأَنَّ مِنْ»ببینید دلیل مودت اين نصارا با مْمنین چیست؟ 

معلوم است كه از  ها دانشمند دارند و اين نقش عالم است. عالمي كه از محوريت اين داستان مودت مي افتد،  اين

هايي كمه   آدم  داشتن،ي نسبت به دنیا  علاقه راه  داشتن؛ يعني آدم بي  گیرد. عالم داشتن، علمش دارد فاصله مي

هاي راهبمي هسمتند و    هايي داريم كه دانشمند نیستند، ولي دنیاپرست هم نیستند و آدم دنیاپرست نیستند. آدم

پیونمد    ي ايمن  هاست. سرسلسمله  ها دستشان در دست عالم ها اين راه  نسبت به دنیا بارانداز نكردند. خیلي وقت

اند. چمون هممین يهمود را خمدا در قمرآن       اني كه از دنیا فاصله گرفتهعلما و كس اينان با مْمنین دست علماست، 

 »ها هستند. از مشركین بدترند كمه   ها نسبت به حیات دنیوي اين ترين آدم ؛ حريص«ولتجدنهم اشركوا» گويد: مي

ت به دنیا يمك قمدري   كه طرف نسب ها دوست دارند هِار ساَ زندگي بكنند. اين ؛ اين(78)بقره: «لَوْ يعَُمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

حالت تجافي )فاصله گرفتن( داشته باشد. دعوت به دنیامداري و فرورفتن در دنیا با دعوت انبیاء سمازگار نیسمت.   

دعوت انبیاء اين است كه اين دنیا متاع قلیل است و آن طرف عاقبت است. شما هر كاري هم كه براي ايمن دنیما   

 آيد. از دنیا در نمي ا كسي كه خودش را به دنیا بچسباند،كنید، لذ الآخره مي بكنید به عنوان مِرعه

اي همه دانشمند و رهبمان و دنیماگريِ باشمند.     ؛ لِومي ندارد در يك جامعه«یسینَسَِّقِ مَبانََّ هُ»گويد  آيه نمي

يد: گو دهي؟ مي قدر پوَ مي گويند فلان جا اين پوشي نیست. وقتي به او مي دانید كه دنیاگريِي به معني ژنده مي

 براي چه؟ اين آدم كه با اين چیِها كاري ندارد. 
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 8عالمانمه حمرف بِننمد.     وجود نفراتي در هر جامعه كه دانشمند باشند و اهل قسط و تتبع و تحقیمق باشمند؛  

ها بما همم فمرق دارد.     و اين عالمي كه نور كس  كند و نوراني بشود. ببینید ما يك لام  داريم و يك فرش داريم

دهد. يك  ها هم خودش را نشان نمي   نباشد آن فرش هم فرش نیست. اگر نوري نباشد، اين فرشلام  اگر لام

كننمد! لمذا    بماران نممي   بستگي به قدرت آن لام  دارد. همه جما را كمه لامم     ، كند لام  يك سالن را روشن مي

پروژكتوري شد كه دنیايي را بینید يك امام يك  كند. مي بینید يك لام  قوي، يك فضاي بِرگ را روشن مي مي

كند كمه   نه دانشمندي كه در مواد آلي و كاني تتبع مي  . بايد نقش دانشمند را در نظر بگیريم،دهد دارد تكان مي

شود. اهل تحقیق و تتبع بودن و دانشممند بمودن.    دانشمندي كه دانش او دارد خرج پیوند بین نصارا و مْمن مي

و هممه چیِهمايي كمه در     اش ماَ منبرهاست كجا گرفتیم؟ اعتقادات ما تقريبا همه الان خود ما اعتقاداتمان را از

 اند. هاي ديني است چیِهايي است كه آخوندها نوشته كتاب

حضرت امیر به مالمك اشمتر    87. در نامه نصاب فسق دست مترفین است  ي اتراف را در قرآن ببینید، شما آيه

دهنمد از   گويد: مترفین از امت كساني هستند كه نشان مي مي  كند، مينگاه بكنید كه وقتي اهل خاصه را معرفي 

تر و از همه در موقع شمدت و سمختي    كمك ها كم عذرپذيرتر و در موقع رخاء از همه كم همه نسبت به حاكمیت

 تر و در اوضاع خوب از همه بخوربخمورتر؛ چمون دنیما در آدم    تر و پاي جبهه و جهاد كه بیفتد از همه عق  غرزن

)احقاف: «أَذْهَبْتُمْ طَیِّبَاتِكُمْ فِي حَیَاتِكُمُ الدُّنْیاَ وَاسْتَمْتَعْتُمْ بهِاَ»كند. اين است كه در قرآن دارد  يك اخلاقي ايجاد مي

هاست و نصماب فسمق    كنید. اين اتراف و خوشگذراني در دنیا ماَ اين هرچه طیبات است داريد استفاده مي  ؛(88

 وَإِذَا أَرَدْناَ أَنْ نهُْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْناَ مُتْرَفِیهاَ فَفسََقُوا فِیهاَ فَحَقَّ عَلَیهَْما الْقَموَُْ فمَدَمَّرْناَهاَ   »فته: كه خدا گ هاست دست اين

گويیم كمه شمما شمروع     ها مي وقتي ما بخواهیم جايي را هلاک كنیم، به مترفین و خوشگذران ؛(18اسراء: )«تدَْمِیرًا

توانمد خوشمگذراني    مگمر چقمدر ممي     چون اگر كسي بخواهد وارد حلاَ دنیا شود،  كنید نصاب فسق را ببريد بالا؛

یت دارد؟ قرآن يمك  ي خوشگذراني بیفتد؟ اصلا مگر دنیا چقدر ظرف كه طرف روي دنده كند؟ چقدر ممكن است 

دهمم. حمرف    ساَ دارم مشاوره خمانوادگي ممي   13-17گويم كه  حرف انتهايي دارد و من اين را از اين جهت مي

افتد و هیچ  به اضطراب مي اگر كسي از اين فاصله بگیرد، « الا بذكر الله تطمئن القلوب» نهايي قرآن اين است كه 
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اي همم میمان خوشمگذرانان     گیمرد. اگمر خنمده    هیچ چیِ ديگر نمي كند! جاي خدا را چیِ ديگر هم آن را پر نمي

هاي فكاهي است. اضمطراب نتیجمه قطعمي كسمي      ي شادماني نیست. خنده ها خنده اين خرخنده است،   بینید، مي

كنید  خیلي دارند عشمق و حماَ ممي كننمد،      همان كساني كه شما فكر ميگیرد.  است كه از خدا دارد فاصله مي

تمام بند بند وجودشان اضطراب و نگراني و ري  و شك است. اطمینان فقط در سايه راه خدا به   ند،آي پیش ما مي

ولي اطمینان است. سخت است ولي مطمئن است. اين فرق دارد  آيد ولاغیر! ممكن است سختي باشد،  دست مي

 ريِد! كه طرف دارد از درون به هم مي با اين

دلیل مودت آنان با مْمنین است. از آيه معلوم است كه  ؛ اين راه  بودن و عدم استكبار«وأََنَّهُمْ لاَ يسَتَْكْبِرُونَ»

 «.و غیر مستكبر»و ندارد « ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِِّیسِینَ وَرُهْباَناً»چون دارد كه   ها استكبار ندارند؛ ي آن توده

شود كه  ها القاء مي اي در اين ه چنین روحیهنتیجه حضور اين عالمان و اين دنیاگريِان در جامعه اين است ك 

ها ديگر اهل استكبار نیستند. ولي اگر يك جامعه مسیحي قسیس و دانشمند و راه  دنیاگريِ نداشته باشمد،   اين

 عالم كسي است كه  ؛«مَنْ يُذكرُكُم الله روءيتُهُ مُالعالِ»ها اهل استكبار هم خواهند بود. چنانچه داريم:  بینید اين مي 

 كند. ي استكبار جامعه را كم مي ها روحیه افتند. و اين انسان با ديدن او ياد خدا مي

 7صلوات!                                                                                                  
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